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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

اگر شخص بعد از نماز در  شود؛ مقام اول، این بود کهبود. عرض شد که در این مسأله در دو مقام بحث می 395بحث در مسأله 

وم، د شود، لکن باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. مقاموضو و عدم وضو شک کند به صحت نمازی که خوانده است حکم می

این بود که اگر شخص در اثناء نماز در وضو و عدم وضو شک کند باید نمازش را بشکند و وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند یا 

 اینکه آن نماز را با همان حالت تمام کند و سپس وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

 یقاعده فراغ جار تواندیوضو ندارد، نم ایکه وضو دارد  اگر شخص در اثناء نماز شک کند عرض شد کهدر رابطه با مقام دوم، 

که در فرض مذکور، شخص در حال نماز  یاست که شخص از حالت نماز خارج شده باشد، در حال ییموردِ فراغ، جا رایکند ز

ندارد تا گفته شود که از  ینیطهارت، محل مع رایز شودینم یجار زیخواندن است و هنوز نمازش تمام نشده است. قاعده تجاوز ن

 دینماز تا آخر نماز با یچون طهارت از ابتدا شودیمرحله تجاوز شده است و  بر صحت آنچه انجام شده است بنا گذاشته م نیا

ء صلاة اجزا عیجماست که طهارت از شرائط مقارنه با  نیا شیمعنا« بطهور لاصلاة الا» شودیگفته م یتداوم داشته باشد و وقت

ه ک ستیرکوع ن لیاز اجزاء نماز، از قب یهمراه با طهارت انجام شود و طهارت، مثل جزئ دیاز اجزاء صلاة با یهر جزئ یعنی است،

 بلکه طهارت، مثل لزوم قبله و شود،یکه در رابطه با آن جزء باشد، اعتنا نم یگفته شود از محل آن تجاوز شده است لذا به شک

در صورت شک در اثناء نماز شخص  ن،یحالت وجود داشته باشد. بنابرا نیا دینماز تا آخر نماز با یکه از ابتدا استستر عورت 

و  ردینمازش را با همان حالت تمام کند و سپس وضو بگ نکهیا ایو دوباره نماز بخواند  ردینماز خود را بشکند و وضو بگ دیبا

 نمازش را با وضو بخواند.

 بحث طهارت دو دیدگاه وجود دارد؛  در رابطه با نکته:

است و منظور از اینکه طهارت با تمام اجزاء نماز باید مقارنت داشته  اینکه طهارت، اثر حاصل از غَسلات و مسَحات  دیدگاه اول،

  باشد، طهارت به همین معناست.

، حکم طهارت مثل حکم اذان و اقامه که در این صورت این است که طهارت عبارت از نفس غَسلات و مَسحات است دیدگاه دوم،

که محل معیّنی دارند و وقتی از آن محل تجاوز شود با تمسک به قاعده تجاوز به شک  بقیه موارد طور که درهمانخواهد بود و 

از نماز بل ق طهارتشود که این شود و گفته میشود در رابطه با طهارت نیز به قاعده تجاوز تمسک مینسبت به آن محل اعتنا نمی

و الآن اگر در وسط نماز شک شود که آیا با طهارت وارد نماز شده است یا با طهارت وارد نماز نشده است، با  اتفاق افتاده است

شود زیرا از محل آن که غَسلات و مسَحات قبل از نماز بوده است، تجاوز شده حصول طهارت حکم میتمسک به قاعده تجاوز به 
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توان قاعده تجاوز را ، ولی طبق دیدگاه اول، نمیبنابراین، طبق دیدگاه دوم، زمینه برای جریان قاعده تجاوز وجود دارد است.

 جاری کرد.

ثمّ تبدّل یقینه بالشک یبنی على الصحةّ عملًا بقاعدة  ه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاًإذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترك من» :395مسأله

 .1«و لو تیقّن بالصحّة ثمّ شک فیها فأولى بجریان القاعدة یقین بالبطلان بعد تبدّله بالشکلا یضرّها الالفراغ و 

 مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

از اجزاء وضو یا شرطی از شرائط وضو را ترك کرده است یا یقین   اینکه اگر شخص بعد از وضو یقین پیدا کرد که جزئی فرع اول،

ر صحت باز باب تمسک به قاعده فراغ در اعضای وضو ایجاد کرده است، سپس یقینش به شک تبدیل شد،  پیدا کرد که مانعی

 .زندبعد از تبدلّ آن یقین به شک، به قاعده فراغ ضرری نمی ]قبلی[ شود و یقین به بطلانبنا گذاشته می وضو

ته، استمرار داشته باشد و یقین در فرض مذکور، استمرار نداشدلیل جریان قاعده فراغ در این فرع این است که یقینی معتبر است که 

بلکه زایل شده و به شک تبدیل شده است لذا چنین یقینی اعتبار ندارد و حکم شک این است که با تمسک به قاعده فراغ به صحت 

  شود.وضو حکم می

اولی این است که قاعده فراغ جاری  شک کرد، آن وضو اگر شخص به صحت وضو یقین داشت، سپس در صحت اینکه فرع دوم،

 شود.می

حکم مذکور در این فرع نیز همان دلیلی است که در فرع اول ذکر شد. معنای اینکه مرحوم سید )ره( در این فرع ]فرع دوم[  دلیل

شته باشد اشود این است که وقتی که شخص نخست به بطلان وضو یقین دفرموده است که اولی این است که قاعده فراغ جاری می

در این فرض که شخص از ابتدا یقین به صحت وضو داشته است و  دشتبدیل شود، قاعده فراغ جاری میو بعد این یقین به شک 

 شود.سپس در آن صحت شک کرده است، به طریق اولی قاعده فراغ جاری می

در فرع دوم فرموده است که به طریق اولی،  مقصود مرحوم سید )ره( از اولویت ]که مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که

 یستن ، یعنی مقام بیان دلیلاست و مقصود ایشان اولویت در مقام اثبات و واقع [، اولویت در مقام ثبوتشودقاعده فراغ جاری می

و در هر دو  شودمیچون در مقام بیان دلیل، اولویتی در کار نیست و دلیل، اطلاق دارد و هر دو مورد ]فرع اول و دوم[ را شامل 

 شود بدون اینکه جریان آن در فرع دوم اولی از جریان آن در فرع اول باشد.مورد قاعده فراغ جاری می

إذا علم قبل تمام المسحات أنهّ ترك غسل الید الیسرى أو شک فی ذلک فأتى به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنهّ کان » :395مسأله 

 مستحبةّ لأنّ الغسلة الثانیة من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید لکن الأقوى صحّته یحتمل الحکم ببطلان الوضوء غسله

فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة و لا یضرّها نیّة الوجوب  على الأقوى حتىّ فی الید الیسرى

ت هذه و لو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبّة و صار هذا کونها ثانیة فی استحبابها.لاحتمال اعتبار قصد  لکن الأحوط إعادة الوضوء

 .2«ثالثة تعیّن البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید

                                                 

   .533، ص1سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج .1

  . همان.2



3 

 

ستن در ش به نظر مرحوم سید )ره(، اگر شخص قبل از اتمام مسحات یقین پیدا کند که شستن دست چپ را ترك کرده است یا

و بعد از آن یقین پیدا کرد که دست  آن را انجام داد ]، یعنی دست چپش را شست[ و وضو را تمام کرد کند، پس شک دست چپ

ی از [ یا بعضمسح سر و پاهامسحات ] محتمل است که به بطلان وضو حکم شود زیراچپ را شسته بوده است که در این صورت، 

 وممرتبه دأقوی این است که به صحت وضو حکم شود زیرا شستن  با آب جدید ]آب غیر وضو[ انجام شده است، لکن مسحات

به أمر ] در واقع مأموربٌه شستن دوممربوط به دست چپ باشد، پس آن  دومشستن بنا بر أقوی مستحب بوده است، هرچند که آن 

 زندری نمیضر مستحب بودن شستن مرتبه دوممستحب بوده است و نیت وجوب به  ، پس آن شستن دومبوده است استحبابی[

ت اش وجوب نیست و مستحب است قطعاً نیدانست که وظیفه]زیرا شستن مرتبه دوم از باب اشتباه در تطبیق است چون اگر می

زیرا لزوم قصد استحباب در شستن دوم، محتمل است ولی  ، لکن احتیاط ]مستحب[ این است که وضو اعاده شودکرد[استحباب می

 ، سپس معلوم شد که دو بار دستکه دست چپش را نشسته است و دست چپش را شست شک کند یا اگر شخص علم پیدا کند

چپش را شسته بوده است، یک بار از باب وجوب و یک بار نیز از باب استحباب، در این صورت که برای مرتبه سوم دست چپش 

 آید.، وضو باطل است چون مسح با آب جدید لازم میرا شسته است

«العالمینالحمدلله رب »


